انترناسيونال شماره ٣٤٤

ياشار سهندي 

صفحه بازتاب هفته

هیچ چیز نمی خواهیم جز زندگی
هفته‌نامه آلمانی "اشپیگل"، دومین ویژه‌نامه‌ی سال ۲۰۱۰ خود را به ایران اختصاص داده است. این مجموعه از چهار بخش اصلی تشکیل شده و شامل مطالبی خواندنی و بحث‌انگیز درمورد جامعه، تاریخ و فرهنگ ایرانیان از دوران باستان تا امروز است. این خبر را سایت دویچه وله اعلام داشته و در پی آن تحلیلی از این ویژه نامه آورده است. مدتی است که تلاش مجددی شکل گرفته است که "ناسیونالیسم ایرانی" را به عنوان یک آلترناتیو در مقابل شرایط موجود مطرح سازند. سالیان درازی بود که تحت عنوان "نسبیت فرهنگی" تلاش شد این گونه القا گردد آنچه که در ایران و كشورهاي اسلامي زده حکومت دارد خواسته خود مردم ایران است. اگر خمینی و جمهوری اسلامی در ایران پاگرفته و کشتار و چپاول میکند و با هر چه که مظهر تمدن است مخالفت میکند و سعی در نابودی آن دارد خواسته و فرهنگ خود ما مردم ساکن در ایران است. اگر زنان ما چادر میپوشند خواسته خود زنان قلمداد میشود. اگر کسی را سنگسار میکنند، اگر دیگری را در ملا عام به دار میکشند، اگر به قول شاعر قصابان با کنده و ساطور خون آلود بر گذرگاها مستقر هستند، اگر کودکان ما از حق کودکی شان محروم هستند، اگر جوانان ما جوان بودنشان جرم است، اگر سکس مسئله ای به شدت ضد اخلاقی است، اگر احمدی نژاد رئیس جمهور است، به اين دليل است كه گويا طبقات پایین جامعه بخصوص اهالی ساکن در شهرستانها و روستائیان خواستار او هستند و اگر هنوز از قم فتوای جهالت و جنایت صادر میگردد، اگر استثمار در نهایت خود حاکم است و اگر های زیاد دیگر، همه و همه نتیجه "فرهنگ خودی و اسلامی" است که گویا ما با جان و دل پذیرفته ایم و خودمان خبر نداشتیم. اکنون که این تیغ فرهنگ اسلامی برندگی اش به یمن مبارزات مردم و بخصوص جنبش انقلابی ١٠ ماه گذشته از دست داده است "فرهنگ خودی" دیگري لازم شده است و آن "عظمت ایران باستان" است. بنا به تحلیل منتشر شده در سایت دویچه وله، در یکی از مقالات اشپیگل تاکید شده است " تخت جمشید نمادی از ابرقدرتی باستانی است که در حافظه‌ی جمعی ایرانیان حک شده و بر رفتار حاکمان آن تا به امروز تاثیر گذاشته. … غروری که این گذشته‌ دور در ذهنیت ایرانیان به وجود آورده مرزهای قدرت، واقعیت و توهم را درهم ریخته است." یعنی اینکه حاکمان ایران در همه این دوران طولانی که دست به خونریزی و جنایت زدند بخصوص در دوران معاصر که شاه و جمهوری اسلامی را تجربه کردیم انعکاسی از عقده های ضمیر ناخودآگاه جمعی ایرانیان بوده است نه سود سرمایه در دوران معاصر. و نه تنها دوره معاصر بلکه اگر کمی، فقط کمی به عقب برگردیم تمام دوران قاجار که استبداد خشن فئودالی بر ایران حاکم بوده است، همه تقصیر "حافظه جمعی ایرانیان" است و بس. و البته همیشه "هنر نزد ایرانیان است و بس"!
 کدام گوشه تاریخ این کشور را انگشت بگذاریم که خون بر آن نپاشیده اند؟ بر کدام دوران آن تاکید کنیم که حاكمان تسمه از گرده مردم، نکشیده باشند؟ این همه گویا "مشکل روحی و روانی" ما مردم ایران است که بعد از حمله اسکندر و به آتش کشیده شدن تخت جمشید در نهاد ما شکل گرفته است! دویچه وله تاکید میکند: به زعم نویسنده ( اشپیگل)، فتح ایران و به آتش کشیدن تخت جمشید به عنوان نماد قدرتی جهانی، چنان ضربه‌ای بر ذهنیت ایرانیان وارد آورده که اثر آن تا زمان حال برجا مانده است. ... بیهوده نیست که محمود احمدی نژاد چند روز پیش و در زمانی که کشور در اوج نابسامانی‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قرار دارد ادعا می‌کند "ایران قدرتمندترین کشور جهان است." تحلیل گر ادامه میدهد: "سرزمینی که مردمانش از سویی با آفرینش بازی شطرنج، هنر فرش‌بافی، تقویم خورشیدی و نقاشی‌های مسحورکننده نقش فرانسویان هنرشناس و هنرمند آسیا را دارند، از سوی دیگر بیش از دو هزار سال با کابوس و رویای ابرقدرتی از میان رفته هویت خود را شکل می‌دهند و بر زخم‌ شکست‌ها مرهم می‌گذراند." دقت میکنید با یک چرخش قلم بر همه تاریخ مردم این گوشه کره خاکی عقده فرو خورده شده حاكم ميگردد. عقده هاي همان مردمی که بر آنها اينهمه ستم روا داشته شده است. ما شاهد بودیم که چگونه به اسم ایجاد آنچه  تمدن بزرگ شاهنشاهی و بعد "احیای" آنچه که تمدن اسلامی نامیده شد روزگار ما را روز به روز سیاه تر کردند. آری ما مردم دوهزار سال است با کابوس روزگار میگذرانیم. بقول شاعر عمر جهان بر ما گذشته است. عمر جهانی سراسر ستم کاری. در این تاریخ هر گاه کسانی سر به طغیان برداشتند واژگون در چاه آهک فرو شدند تا صدایشان در تاریخ گم شود، یا در خاورانها دفن شدند بی آنکه سنگ یادبودی بتوان بر آن نهاد. این بماند همان کسانی که جنایت را سازمان دادند و خاورانها را بر پا ساختند، هم اکنون مدعی اند که دموکراسی میخواهند از نوع سکولاریسم دینی! نیاکان همان کسانی که نیاکان ما را در چاه آهک فرو کردند بر تاریخ دروغین تاکید میکنند که گویا امپراطور مهربانی بوده که با ملاطفت کشور گشایی میکرده است. این رویاهای دروغین را حاکمان ساختند تا ما را وادارند که به زندگی جهنمی خو کنیم. رویای ابرقدرت شاهنشاهی وام القرای اسلامی ترتیب دادند تا نگویم نان میخواهیم و همه آزادی را. میخواهند به ما بقبولانند که شما دارید ابرقدرت میشوید برای همین لازم است زبان به کام بگیرید و هیچ چیز نخواهید. هر که را طاووس خواهد جور هندوستان کشد! برای همین مخوف ترین سازمانهای امنیتی را یکی بعد از دیگری سازمان دادند، و در ایجاد وحشتی بی انتها مدام ركورد يكديگر را ميشكنند. گاهی به ما میگویند شما اسلامی هستید، گاهی میگویند جویای عظمت ایران باستان هستید و این هر دو گویا فرهنگ ما است که خودمان خواستیم. اما یک کلام به زبان نمی آورند که این مردم در پی زندگی متمدن قرن بیست یکم هستند، ما مردم شایسته بهترین زندگی هستیم. برای تحمل این زندگی نکبت باربه ما میگویند: نگاه کنید که شما چقدر عظمت داشتید! عظمتی که بر چرک و خون استوار است. اگر يك چيز در مورد اين تاريخ حقيقت داشته باشد اينست كه ما مردم میخواهیم این تاریخ، این کابوس چند هزار ساله جور و ستم و كشتار و ديكتاتوري ها را مدفون كنيم. کابوسی که حاکمان برای ما ساخته اند. عظمت ایران باستان و عظمت تمدن اسلامی هر دو پشت و روی یک سکه اند. کسانی که سعی در ضرب این سکه دارند در پی محکم کردن زنجیر استثمار هستند. ما رویای ابر قدرت شدن  نداریم که با بمب هسته ای نفس حیات روی کره زمین را تهدید به نابودی کنیم. ما هیچ چیز نمی خواهیم جز زندگی. زندگی که نه بر تحقیر و تهدید دیگری بلکه بر شکوه انسان تاکید دارد. دو هزار سال است که این شکوه را از ما دریغ داشته اند و این شکوه هیچ چیز نیست جز خود زندگی. اگر عظمتی هست که هست در اینجا است.*     
